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تعامل حوزه حدیثی مدائن با دیگر مراکز حدیثی در سده دوم و سوم هجری 
علی محمد میرجلیلی!* 
احمد زارع‌زردینی" 


محمدمهدی خیبر" 
حکیده 


مداتی,» منطقه‌ای ناشناخته یا کمتر شناخته در حوزه مطالعات حدیشی است که طی 

سده‌های دوم و سوم هحری»؛ راویان شیعه و سنی با گرایش‌های گوناگون فقهی و کلامی 
را در خود حای داده است. خاندان‌های «بنو حکیم)» «بنو صدقه» و «بنو موسی» از 
حمله بیوت حدیشی شیعی مدائنی هستند. شناخت تعامل راویان یک دیار با دیگر مراکز 
حدیشی» حدیث‌پژوه را باری می‌دهد تا میزان اثرپذیری یا اثرگذاری راویان یک منطقه 
از مناطق دیگر را فتر ارف کین ودر صورت کمبود اطلاعات در مورد مذهب و گراینش 
و گرایشات حدیثی آنان را تخمین بزند. این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی و 
استفاده از متابیع کتابخانه‌ای سامان یافته» یس از بررسی خاندان‌های روایی شیعی حاضر 
در مدائنن در قرن دوم و سوم هحری و شمارش تعداد روایات آن‌ها در کتسب اربعه» به 
شیوه‌های دستیابی به ارتباط مراکز حدیشی پرداخته وبه دست آورده که حوزه حدیشی 
مدانئنن با حوزه‌های حدیشی دیگری جون کوفه. بصره» واسط بغداد» شام؛ خراسان» 
مص و تفلیس ارتباط داشته انست: در این میان» حوزه حدیشی شیعی مدائن بامراکز 
حدیثی کوفه» واسط وتفلیس ارتباط داشته ودرفصضای حدیشی اهل سنت نیز مرکز حدیشی 
مداتن با مراکز حدیشی بصره» واسط بغداد» شام خراسان و مصر در تعامل بوده نان 

کلیدواژه‌ها 
مداتن» روایت بست حدیشی» حوزه حدیشی» تعامل حدیشی» تاریخ حدیث» قرن دوم و 
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۱ طرح مسأله 

مدانن نام مجموعه شهرهایی در کشور عراق بوده است که در سده‌های دوم و سوم 
هجری, دیاری عالم‌خیز بوده و بنابه گفته صاحب کتاب «مغانی الاخیار»» انتساب 
بسیاری از محدشان و اندیشمندان به مدانن می‌رسد (ر.ک: عینی بی‌تاء ۳: ۴۵۱). 
همچنین. ابن سعد بخشی از «الطبقات الکبری» را به محدئان و فقهای مدائن اختصاص 
داده است (ر. ک: ابن‌سعد» ۱۴۱۰ق ۷: ۲۳۲-۲۳۱). از سوی دیگن یکی از امور مهم در 
زاب نا تب کف که وهی » هب ان کاتسر آن بر سار ماک ای ونر آناز اهنت 
چنان‌که هشام سعید در مقدمه خویش بر شرح «عللالترمذی» از ابن‌رجب حنبلی» 
عامل «اثرگذاری و اثرپذیری از دیگر مدارس» را از حمله عناصر شناخت مراکز حدیشی 
معرفی کرده است» (ر.ک: ابن‌رجب. ۰۸۱۹۸۷ ۱: ۱۳۸ 

این پژوهش بر آن است که به این سوال پاسخ دهد که حوزه حدیشی مدائن در قرن 
دوم و سوم با کدام‌یک از حوزه‌های حدیشی دیگر تعامل داشته است؟ لازم به ذکر است 
که با وجود جستحوی بسیا پیشینه تحقیقی در این زمینه یافت نشد. ناگفته نماند 
برخی محققان در خصوص راویان مداتنی؛ تک‌نگاری‌هایی را سامان داده‌اند به عنوان نمونه: 

الف. مرادی‌نسب؛ حسین (۱۳۹۶ش)» اخبار اهل بست (ع) در میراث مکشوب مدانتی 
(م. ۲۲۵ ق)؛ قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. این کتاب یکی از راویان اهل سنت مدائنی به 
نام «ابوالحسن مدائنی» را از نظر علم رجال» مذهب جایگاه علمی و شیوه تاریخ‌نگاری 
مورد مطالعه قرار داده و با بررسی عناوین مکتوبات و نیز. حستجودر گزارش‌هایی که از 
او درباره اهمل بیت (ع) رسیده. به معرفی او پرداخته است. 

ب. شجاع» محدث؛ ربانی‌سبزواری» ابوالحسن (۱۳۸۹ش). «مرازم ببن حکیم 
مداینی». فرهنگ کوثر» شماره۰۸۱ صص ۱۴۴-۱۳۹؛ نگارنده به زندگی مرازم بن حکیم) 
یکی از راویان مدائنی پرداخته است. 

ج. وظیفه‌دوست. محتبی (۱۳۹۷ش)» «شخصیت فردی و رحالی عمار بن موسی 
شاباط ۲ اف له ی سوو شسارنا نی ۱۳۵-۱۱۹ همان گرکه کته از 
عنوان مقاله پیداست. مولف در این مقاله به اعتبارسنحی عمار بن موسی پرداخته است. 

اگرچه محققان گرانقدر یادشده» پژوهش‌های ارزنده‌ای برای بررسی سه راوی مدائتی 
صورت داده‌اند؛ با این وجود. خلا تحقیقی متمرکز بر موضوع «تعامل حوزه حدیشی 
مدائنن با دیگر مراکز حدیشی» همچنان احساس می‌شود. نوشتار پسش‌رو در جهعت 
مرتفع نمودن این خلا پژوهشی سامان یافته است. 


5 مفاهیم پژوهش 

«مدانن» منطقه‌ای در کشور عراق است که در دو سوی شرقی و غربی دحله و کمی قبل از 
تلاقی دورود دجله وفرات قرار داشت ورود دجله» این سرزمین را به دو بخش تقسیم کرده 
بود (ابن‌حوزی. ۱۴۱۲ق. ۴: ۲۰۳). این منطقه محموعه شهرهایی بود که در سده‌های 
قبل از اسلام و اندکی پس از آن. مرکز حکومت‌های اشکانی و ساسانی بوده و هر شهر 
توسط یکی از پادشاهان این دو سلسله و به مناسبتی خاص که بیشتر حنبه سیاسی 
و سوق‌الجیشی داشته؛ بنا گردید. مجموع آن‌هارا معمولا شهرها یا به زبان سریانی 
«ماحوزه»" و گاهمی «ماحوزا ملکا» [یعنی شهرهای پادشاه] می‌نامیدند. به این محموعه 
«مدیناشا»" با «مذینة» [به معنی شهر] نیز گفته شده و همین لفظ است که عرب آن را 
به صورت «مدانن» پذیرفته و یونانیان با تعنین ا[شیتو تیکیس‌هوسی ۲ به معنای «شهرها» از 
آن یاد کرده‌اند (بویل» ۱۳۶۸ش. ۵: ۲۲۱) و تابه امروز به «مدانن» شهرت يافته است. 
مورخان عرب و ایرانی که کتب خود را در زمان ویرانی یا زوال مدانن نوشته‌اند. از این 
سرزمین با تعابیر «مدانن العراق» (ابن‌الفقیه ۱۴۳۱۶ق. ۳۲۰). «مدانن کسری» (ابن‌اثیر 
حزری, ۱۴۰۹ق» ۲: ۲۱۵). «مدانن الاکاسرة» (حموی» ۵ ۴ )و «مدينة الملک» 
(اين کثیر دمشقیء ۱۴۰۷ق؛ ۷: ۴۳۴) باد کرده‌ان د. 


۳ بیوت حدیثی شیعی مدائنی 
«(بیست» به معانی خانه (فراهیدی. بی‌تاء» ۰:۸ ۰)۱۳۸ مکان پناه بردن» محل رجوع ومکان 
تجمع امور پراکنده آمده است (ابن‌فارس, بی‌تاء؛ ۱: ۳۲۴). به خانه از آن حهت «بیست» 
گفته می‌شود که در آن بیتوته می‌شود (ازهری» بی‌تاء ۱۴: ۲۳۸). همچنین. اطلاق بیت 
به بخشی از ساختار شعر» بدان جهت است که بیست شعر با قید دارا بودن وزن» مکان 
تجمع الفاظ. حروف و معانی است (ابن ف ارس بی‌تاء ۱: ۳۲۴). در مجموع» معنای 
لغوی بیت نشان از نوعی وحدت مکانی اعم از افراد و الفاظ دارد. لفظ بت در معنای 
اصطلاحی نیز ناظر به همین خاستگاه واحد است. به عنوان نمونه» «بیوتات» که 
جمع‌الجمع (ابیست)» می‌باشد (زبیدی: بی‌تاء ۲۱:۲ در ترکیسب «ببونات عرب» معثای 
«قبایل» به خود گرفته (فراهیدی بی‌تاء ۱۳۸:۸) که دلالت بر ريشه و تبار مشترک افراد 
۱۲ 
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دارد. «آبیات» و «بیوت» حمع بیت‌اند (فیروزآبادی» بی‌تاء ۱: ۱۹۳)؛ با این تفاوت که 
«بیوت» اختصاص به خانه دارد و «ابیات» در خصوص شعر کاربرد دارد (راغب اصفهانی؛ 
نررگا: 18 

بنابرایین» بیوت حدیثی به خاندان‌های راوی حدیث گفته می‌شود که راویان آن برآمده 
از تبار خانوادگی واحدی باشند و این‌که برخی با تکیه بر دوعامل «وحدت مکانی» 
و «وجود ارتباط نسبی یاسببی» راویان یک بیت آن را «عبارت از افراد و دودمانی 
دانسته‌اند که در یک مکان جمع می‌شوند؛ به گونه‌ای که این افراد دارای ارتباط نسبی 
و سیبی باشند» (ربیع‌نتاج و همسکاران» ۱۳۹۲ش» ۱۸۱)» خالسی از اشکال نیسست. از آن‌رو 
که صاحبان کب رحال به هن‌گام باکر از مات یکی با شون( :6( کشیء 
۴ بحرالعلوم ۱۳۶۳ش, ۱: ۸) یا «بنو...» (کشی, ۱۴۰۴ق؛ ۱: ۳۶۴؛ طوسی 
۳ اش ٩۱۳۹‏ بحرالعل وم. ۱۳۶۳ش؛ ۱: ۸؛ طوسی؛ ۱۳۷۳ش» ۲۸۰) تعبیسر کرده‌ان د. 

این تعبیرات حاکی از رواب.ط خانوادگی ویاارتباط نسبی(ونه سببی) میان 
(اتی ای که تاه درو قاری ی فا وم وی ۱۷۱۱ 
لزوما هیچ منافاتی با پراکندگی جغرافیایی آن‌ها و عدم اقامت آنان دریک مکان 
واحد ندارد. در همین راستاء خاندان‌های (بنو حکیم مدائنی »۰ «بنوموسی ساباطی» 
و «بنو صدقه مدائنشی» از حمله بیوت حدیشی شیعه‌اند که دارای تبار مداتنضی هستند 
و در ادامه» به اختصار به معرفی افراد این خاندان پرداخته و تعداد روایات هریک 


۰۱-۳ بیت حدیثی بنو حکیم 

شیخ در «رحال» از خاندان (بنوحکیم) باد کرده (ر.ک: طوسی: ۱۳۷۳ش؛ ۲۸۰) است. 
در همین راستاء سید بحرالعلوم توجه ویژه‌ای به این خاندان داشسته و به معرفی 
راویان این بیست حدیشی پرداختسه است (ر.ک: بحرالعلوم؛ ۱۳۶۳ش؛ ۱: ۳۹۹ ۴۰۶). 
خاندان حدیشی «بنوحکیم) مجموعا شامل پنج راوی است. در طبقه اول این خاندان 
حدید و مرازم» دو فرزند حکیم مدائنی قرار دارند. همچنین. مرازم دارای دو فرزند به 
نام‌های محمد و یونس بوده و حدید نیز فرزندی به اسم علی داشته است (ر.ک: 
بحرالعل وم ۱۳۶۳ش؛ ۱: ۳۹۹ ۴۰۶). تمامی راویان خاندان بنو حکیم ثقه هستند و 
مجموع روایات منقول از این خان‌دان در کب اربعه ۳۳۵ روایت می‌باشد که در 


حدول زیر بیان می‌شود. 


نام راوی | علی بن حدید | مرازم بن حکیم | محمد بن مرازم | حدید بن حکیم یونس بن مرازم 
تعداد ۳۴۰ ۷۳ ۱۱ ۱۰ ۱ 
روایات 


راوی تشکیل شده که شامل عمار ساباطی؛ به همراه دو برادرش قیس و صباح می‌باشد 
۵سش ۲۹۰). «آل موسی از خانواده‌های شیعی بودند که ابتدا در کوفه اقامت داشتند. 
بعدهاء عده‌ای از آنها به مدانن مهاحرت کردند. حد این خاندان موسی ساباطی است. 
اغلب افراد این خانواده از فقهای شیعه و اصحاب ائمه 2 محسوب می‌شوند») (موسوی؛ 
۲ در مناببع روایی» حدیثی از قیس و صباح وود ندارد و تمامی روایات این 


فواست ات : 


۰۳-۳ بیت حدیثی بنوصدقه 
سومین خاندان حدیثی شیعی مدانن بیت «بنوصدقه» است. پیوند نسبی میان افراد این 


روایات منقول از این خاندان در کب اربعه ۲ روایت می‌باشد که در حدول زیر آمده 


اشیتا 


نام راوی صدقه مصدق بن صدقه۲ حسن بن صدقه۳ 


را ۳۷۳ ۹ 


۱. تعداد ۴۲ روایت در «کافی». ۶۰ حدیث در «من لا بحضره الفقیه». ۱۴۶ روایت در «تهذیب الاحکام» 
و ۷۳ روایت در «الاستبصار» است. 

۲ تعداد ۶۲ روایت در «کافی». ۱۳ روایت در «من لا بحضره الفقیه». ۱۸۱ روایت در «تهذیب الانحکام» و 
۷ روایت در «الاستبصار» است. 

۳ تعداد ۴ روایت در «کافی». ۴ روایت در «تهذیب الاحکام» و۱ روایت در «الاستبصار» است. 


تحامل حوزه حدیثی مدائن با دیگر مراکز حدیثی در سده دوم و سوم هجری 


مطالعات فهم حدیث, سال هشتم» شماره دوم (پیایی 1 بهار و تابستان ۰۱ 4 


۴. شیوه‌های دستیابی به ارتباط دو مرکز حدیشی 
قبل از پرداختن به شیوه‌های دستیابی به ارتباط دو مرکز حدیشیی بیان یک نکته 
ضروری است: رحالیان در موارد متعددی» برای معرفی یک راوی. علاوه بر نام 
خود راوی» نام پدرو گاه جدش را به دنبال هم بیان کرده و در انتهابه منطقه‌ای 
خاص نسبت داده‌اند» مثشلاً می‌گویند: ترافس فا وس سار فلاتشع اءثر ایتم 
گونه موارد» مداتتی را باید نسبت راوی دانست (و نه پدر یا جد راوی). ترجمه 
نحاشی از «محمدین‌عذافر بسن عیسی» شاهد خوبی بر این مدعاست؛ زیرا نحاشی 
به هن‌گام یادکرد از وی» میان انتساب خود راوی و پدرش تمایز قائل شده است» 
کتوردنی را ماش رشن زا کرقی اه و هن ام یاوه که اتتگه امس دبع 
خی الصیرَفی وه غذاف کوفی یکی امُحَتًدٍ موی وه (نجاشی. 
۵سش ۳۶۰-۳۵۹). شیخ در «رحال» نیز انتساب عذافر بن عیسی را «کوفی» (و 
شته مدانتسی) وان کسرده ات (طوسی» ۱۲۷۲سن* ۲۳۲ 

از این مطلب برداشت می‌شود که انتسابی که رجالیان به یک راوی داده‌اند» 
اشاره به خود راوی دارد و نه به پدر راوی. «عمار بن موسی ساباطی» را می‌توان 
شاهدی دیگر بر این ادعا دانست زیرا «آل موسی» از خاندان‌های شیعی بودند 
که ابتدا در کوفه اقامت داشتند. بعدهاء عده‌ای از آن‌ها به مدانن مهاحرت کردند 
(موسوی. 9 ۱ بنابراین؛ لقب «ساباطی» که در ترحمه «عمار بسن موسی 
ساباطی» آمده. راجع به عمار است نه به «موسی». دانستن این نکته در استفاده از 
داده‌ه ای رجالی. و به طور ویژه در پژوهش حاضر دارای اهمیست است. 


۱-۴. توجه به داده‌های رجالی در خصوص انتساب راویان 

تأمل در اطلاعاتی که توسط اندیشمندان رجالی در رابطه با مکان فعالیت راوی حدیث 
ارائه شده» یکی از منابع غنی و متقن برای تحلیل ارتباط دو مرکز حدیشی است. 
توضیح این‌که» در منابع رحالی از طریق انتساب‌های دوگان »ای که به یک راوی داده 
شده است. می‌توان به مهاجرت راویان از یک منطقه به منطقه‌ای دیگر پی برد 
و در نتیجه ارتباط میان دو مرک ز حدیشی را ردیابی کرد. در ادامه» به گونه‌ه ای بیان 
این انتساب‌ها در منابسع رحالی پرداخته می‌شود. 


اف وه هک نی زار 

رحالیان در مواردی برای معرفی یک راوی» اصالت وی را بان کرده و در ادام» 
محل سکونت اورا آورده‌اند. با برخورد به چنین مواردی فهمیده می‌شود که راوی 
یادشده از منطقه‌ای که در آن‌حا متولد شده به منطقه‌ای که در آن سکونت داشته. 
تهاسرت کووفاسته بیان رنه ای دز رنه افیا نخا یه آزراقیم کنیس 
استیلط آوزذة است: «بصری» سکن کوفت» (نجاشی: ۱۳۶۵ش؛ ۳۰۵)؛ باشیخ 
در رفن6 ور رنه لاخ ین رت سای 1 مي توینس له (کوانی : امن ه 
بصری» (طوسی ۱۳۷۳ش. ۲۳۷) و یا در معرفی «عبدالرحمن بن ابی عبدالله» آورده 
است: «البعصریء مولی بنی شیبان» و اصله کوفی» (طوسی: ۱۳۷۳ش» ۲۳۶). از میان 
راویسان مداتسی می‌تسوان از علسی بسن محشد بسن عبدالله (م. ۲۵ ۲ق) نام بسرد. وی در 
کتسب رحال, به «البصری المداننی» توصی ف شده («نمازی شاهرودی» ۱۴۱۴ق» ۸: 
۳ ) که نشان‌دهنده وطن و محل همجرت اوست. همچنین هلال‌بن خت اب (م. 
۴ مکنی به «ابوالعلاء»» مسولای زیدبن‌صوحان (بخاری» بی‌تاء ۸: ۲۱۰) اصالتا 
اهمل بصره بوده» ولی بعده ا ساکن مدانن شده است (ابن‌سعد. 2۱۹۶۸ ۷: ۳۱۹) 
قطان بط یی کم ابا تعسو ری الطاشی (لمسا ان وس کت 
کرده‌انسد) (شبستری: ۰6۱۳۲۱ ۱۷۸)؛ 


۲-۱-۴ انتساب دوگانه راوی دریک کتاب رحالی 

گاه رجالیان برای معرفی راوی» به طور صریح به اصالت و محل سکونت او اشاره 
نکرده‌اند؛ بلکه او را به دو منطقه منسوب کرده‌اند. «علی بسن محمد بن عبدالله 
البصری ابوالحسن المداننی» (نمازی شاهرودی. ۱۴۱۴ق» ۵: ۴۵۶) که هم‌زمان وی را 
«البصری» و «المدائنی» گفته‌اند و «جهم بن الحکم القمی البصری» که توأمان وی 
را «القمّی» و «البصری» شمرده‌اند (ابن شهرآشوب. ۱۳۸۰ق» ۳۲) از حمله این موارد 
است. این‌گونه اشارات رجالیان نیز به همجرت راوی از ینک شهر به شهر دیگر 
حکایت دارد. 


۰۲۱-۴ انتساب دوگانه راوی در دو کتاب رجالی 


سومین راه دستیابی به مهاجرت راوی از یک دیار به دیاری دیگر انتساب یک راوی به 
دو منطقه مختلف در دو کتاب رحالی است. به عنوان نمونه» بادقت در انتساب‌های 


تحامل حوزه حدیثی مدائن با دیگر مراکز حدیثی در سده دوم و سوم هجری 


۳۰۳ 
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۳۰۴ 


(تصسلاق بسن نله )تیه اوستت ی ایس که کی وق را( کف )ها هه (کسی ۱ ۱۳۲ 
۲ ۵ )و شیخ در «رحال» او را «مداننی» شمرده است (طوسی؛ ۱۳۷۳ش» ۳۱۲). نمونه 
دیگر «حسین‌بن‌بشار» است که کشی وی را «واسطی» نامیده (کشیء ۱۴۰۴ق. ۲: ۷۸۵)؛ 
اماشیخ اورا «مداتنی» خوانده است (طوسی» ۱۳۷۳ش ۲۵۵). روشن است که جمع 
بین این‌گونه انتساب‌هاء در مواردی که رجالیان ویژگی‌های یکسانی برای آن‌ها ذکر کرده 
باشنده منافاتی با هم ندارد همچنان که محقق شوشتری در خصوص «جهم بن الحکم القمّی 
البصری المداننی» (شوشتری» ۱۴۱۰ق, ۲: ۷۶۶-۷۶۵) و «حسین بن بشار الواسطی/ المدائنی» 
(«شوشتری» ۱۴۱۰ق, ۳: ۴۲۶-۴۲۵) جمع کرده و در هر مورد» هر دورا متحد دانسته است. 


۲-۴. مراجعه در گزارش‌های تاربخی 

با مطالعه منابع تاریخی برخورد می‌شود که گاه مورخان تصریح دارند که فلان راوی 
اصالتاً امل دیاری غیر از مدانن است؛ ولی بعدهاء در مدانن ساکن شده است؛ با 
این که نخست در مدائن بوده و آن‌گاه به منطقه دیگری مهاحرت کرده است. ازاین‌رو 
از دیگر ملاک‌ها برای فهم ارتباط بین حوزه حدیشی مدائنن بادیگر حوزه‌ها؛ توحه 
عامی‌مذهبی است که اواخر حیاتش را در مدائن گذراند وبه امور عبادی و معنوی 
پرداخت (ر.ک: ابن‌حوزی» ۱۴۱۲ق» ۱۰: ۳۰). در احوالات وی به نقل از ابوحمدون طیب 
بسن اسماعیل آمده ابیت اه «برای دیدار شعیب بن حرب عازم مدائنن شلیم. در آن‌حا 
مشاهده کردیم که وی در کنار رود دجله نشسته و کوخی را برای گذران زندگی خویش بنا 
کرده است)» (ابن‌حوزی» ی ۰ ۴۳۰ 


۳-۴ بروسن استاه روایات 

گاه با بررسی سندی روایات و استفاده از مشایخ و شاگردان» مراودات حدیثی دو مرکز حدیثی 
بایکدیگر قابل دستیابی است. چنان‌که در ادامه مقاله به تعاملات برون حوزه‌ای مدانن 
با بررسی اسناد روایات پرداخته می‌شود. برای نمونه» نقل روایت عبداللّه‌بن اسحاق 
مدائنی از ابوعلی حسن‌بن‌حنید بن ابی‌جعفر بزاز بلخی (م. ۲۴۳۷ق) (ابن‌ حجر ۱۴۰۴ق» 
۲ ۸ از جمله شواهد ارتباط مدانن با بخداد است» زیرا گرچه حسن‌بن‌جنید بلخی 
منتسب به بلسخ می‌باشد؛ اما وی پس از اتمام تحصیلاتش در بلخ» عازم بغداد شد و 
در آن‌حا اقامت گزید و به تدریس حدیث پرداخت (رحمانی‌ولوی» ۱۳۸۶ش ۱: ۲۷۶- 


۷ از این‌رو نقل روایت عبدالل‌بن اسحاق مدائنی از حسنبن‌حنید باید در بغفداد 
صورت گرفته باشد و مژیدی بر ارتباط دو مرکَز حدیثی مدائن و بغداد است. 


۵. تعامل حوزه حدیثی مدائن با دیگر مراکز حدیثی 
در آشه شصفی با ابطافه از ووشر‌هانی که باه بای شاخ ارقاط قوب که سایق نیاق 


شد. تعامل حوزه حدیشی مدانن با دیگر مراکز حدیشی سورد بحث قرار می‌گیرد. 


۰۱-۵ تعامل حوزه حدیثی مدائن با حوزه حدیثی کوفه 
نخستین» عمده‌ترین و اثرگذارترین مرکَز حدیثی بر حوزه حدیثی مدانن» کوفه بود که در 
چهار فرسی مداتن قرار داشت (ود که این الفقیه» ۱۴۱۶+ ۲۶۴۰). یشینه ارتناط میان 
این دو شهر را باید از آغازین سال بنای کوفه دانست. توضیح این‌ک»» سعدبن ابی‌وقاص 
پس از تأسیس کوفه و طی مکاتبه‌ای با خلیفه دوم. مسلمانان مدائنی را میان اقامت در 
مدائن یا انتقال به کوفه مخیّر کرد. عده‌ی کمی که سکونت در مدائن را برگزیدند. به 
مثابه پاسدار و نگهبان باقی ماندند (ر.ک: ابن‌اثیر ۱۳۸۵ق» ۲: ۵۲۸) و ماهانه برای گرفتن 
حقوق خود به کوفه می‌رفتند (ر.ک: طبری» ۱۳۸۷ق» ۳: ۶۱۵). از همین روی» نخستین 
عامل در ایجاد و حفظ ارتباطی تنگاتنگ میان شهرهای مدانن و کوفه» عامل «اقتصاد» 
بود. این ارتباط تعاملی و دو سویه بود. بدین صورت که مدانن نیز تابیش از صد سال 
پس از فتح اسلامی. کوفه را از صنایع. گنجینه‌ها و محصولات دامی و کشاورزی خویش 
ققلبه ی کرد (ال‌بانسینه: ۳۹۷ اه <۱۱) از حعلته اسن محض لت غلانی م‌ وان به 
مواردی نظیر گندم» جو خرما» خیار» سبزیجات. انواع حبوبات. کنجد و پنبه اشاره 
کرد (ر.ک: بلاذری» 2۱۹۸۸ ۲۶۷-۲۶۶). در دوران حاکمیت امام علی (ع) با تبدیل کوفه 
به مرکز حکومت اسلامی این تعاملات رنگ و بوی مذهبی و فرهنگی به خود گرفت و 
همین بن‌مایه‌های مذهبی سبب شد تا این رابطه در زمینه سیاسی و نظامی نیز تعمیم 
یابد؛ زیرا خاستگاه اغلب قیام‌هایی که مردم مدانن در آن مشارکت داشتند. از کوفه سر بر می‌آورد. 
نقطه اوج ارتباط دو منطقه مدائن و کوفه را باید مصادف با آمدن امام صادق (ع) به 
کوفه دانست (ر.ک: کلینی. ۱۴۲۹ق» ۱۵: ۶۳۷) که از آن پیس, به زمینه‌های حدیشی نیز 
کشیده شد. شکل‌گیری مدرسه فقهی کوفه نیز از همین دوره آغاز شد و تا ربعم اول سده 
چهارم (دوران غیست کبری) استمرار داشت (آصفی؛ ۱۳۷۲ش؛ ۲۱). در این دوره. حدود ۳۲ 
راوی یافت شد که دارای پسوند مداننی بودند که اسامی آن‌ها در حدول زیر آمده است: 
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۳۰۵ 
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۳۰۶ 


ردیف 


راوی 
ابوحسان مدائنی 


ابوعبداللّه مداتتی 


جراح مدائتی 
حبیب بن معلل 
تابن یم 
خالد بن ابی‌کریمه 
علی‌بن حدید 
عیسی بن حمزه 
محمدین‌مرازم 
محمدبن عذافر 
مرازمبن حکیم 
میاح مداتتی 
بشر بن آبی‌عقبه 
زهیر مدائنی 


ابوجعفر مدانتی 


آدرس 
(برقی» ۱۳۴۲ق» ۴۲) 


(برقی, ۱۳۴۲ق, ۴۲) 


(برقی» ۱۳۴۲ق. ۴۴) 


(نحاشی» ۱۳۶۵ش» ۱۳۰) 
(نحاشی. ۱۳۶۵ ۱۴۱) 
(نحاشی» ۱۳۶۵ش» ۱۴۸) 
(نحاشی. ۱۳۶۵ش ۱۵۱) 
(نحاشی» ۱۳۶۵ش, ۲۷۴) 
(نحاشی ۱۳۶۵ش ۲۹۴) 
(نحاشیء ۱۳۶۵ش۰ ۳۶۵) 
(نحاشیء ۱۳۶۵ش۰ ۳۵۹) 
(نحاشی» ۱۳۶۵ش, ۴۲۴) 
(نحاشی» ۱۳۶۵ش, ۴۲۴) 
(طوسی. ۱۳۷۳ش؛ ۱۲۶) 
(طوسی. ۱۳۷۳ش۰ ۱۳۶) 


(طوسی. ۳سش. ‏ ۷ 6۵ 


۱۱ 


۳ 


۳۳ 


9 


۳۵ 


92 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۱ 


۳) 


راوی 


لت بل بان 
حسن بن‌صدقه 


ابی‌اسحاق 


خلادبن‌عمرو 
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ضمناً فراوانی احادیث راویان مدائنی از امام صادق (ع) نشان از گستردگی ارتباط مردم 
این شهر با آن حضرت دارد. 

پس از آن‌که امام صادق (ع) از کوفه به مدینه تشریف بردند» بسیاری از شیعیان کوفه 
از این منطقه همجرت کردند. برخی همچون ابان‌بن‌تغلب به مدینه رفته (ر.ک: کلینی؛ 
۹ ۴: ۳۵۳-۳۵۲) و بعضی نیز مانسد هشام‌بن‌حکم و محمدبن علی بن نعمان 
روت هخسن الطاق و ایرحق انخول: زاشی بصب وتیل رگد کلشی۰ ۵۱۳۲۹ :۱: 
۴۱۳-۳ ۱۵: ۲۳۱-۲۳۰). در نتیحه» مرکَز حدیشی کوفه رونق پیشین را از دست داد. 


۰۲-۵ تعامل حوزه حدیثی مدائن با حوزه حدیثی بصره 
بصره در قاعده سرزمین عراق در کنار رود دجله و پایین‌تر از مدائن قرار دارد. در سال 
۴ هجری به دستور خلیفه دوم و توسط عتبةین‌غزوان و به عنوان پادگان نظامی بنا شد 
(زرکلی؛ ۹ ۷ ).در دوران این خلیفه تعدادی از مردم مدائن به این شهر انتقال 
یافتند (ر.ک: طبری. ۱۳۸۷ق. ۳: ۶۱۵) و در واقع؛ شکل گیری نخستین ارتباط مدائتن با 
بصریان از همین مقطع زمانی آغاز شد. تقسیم غنانم حاصل از جنگ و جزیه میان 
میارزان ساکن بضره (ر که طبری» ۰۵۱۳۸۷ ۳: ۹۵-۵۹۲ 0۵: ورود اسیران و موالی خاصان 
از جنگ‌ها (ر. ک: بلاذری» ۰2۱۹۸۸ ۳۶۴) و موقعیت ویژه بازرگانی بصره به دلیل قرار 
گرفتن در مسیر تجاری ایران و شام (ر.ک: مقدسی, ۱۳۱۱ق» ۲۴۹)» اقتصاد بصریان را 
بسیار بهبود بخشید آن‌گونه که درباره اهل بصره گفته می‌شد: «دنیا به آن‌ها رو آورده و از 
بسیاری طلا و نقره در زحمت‌اند» (دینوری» ۱۳۶۸ش» ۱۱۷). 

این عوامل رغبت مردم دیگر مناطق را برای اقامت در بصره برانگیخت. والیان سنی 
وبه ویژه» عثمانی‌مس لک بصره با استفاده از این موقعیت به وجود آمده تلاش‌های 
فرهنگی وسیعی را برای رویگردانی بصریان از مکتب تشیع علوی آغاز کردند. این 
فعالیت‌ه ای تبلیغی. خود را در ماجرای جنگ جمل نشان داد که در یک‌سوامام 
علی (ع) و طرفدارانش, و در سوی دیگر طلحه؛ زبیر» عايشه و طرفدارانشان که بیشتر 
اهمل بصره بودند حضور داشتند (ر.ک: طبری» ۱۳۸۷ق» ۵: ۲۱۱) به گونه‌ای که در این 
حنگ دوازده همزار تن کشته شدند (طبری» ۱۳۸۷ق» ۲۱۶). علاوه بر شرایط یادشده» 
انجام اصلاحات متعدد در بصره توسط حاکمان اموی! (ر.ک: ابن خل دون ۱۴۰۸ق؛ 
۱. زیاد نخستین کسی بود که پایه‌های قدرت و حکومت را استواری بخشید ... حماعت سفیهان که مردم 
را می‌آزردند» سخت از او بیمناک شدند و مردم از تجاوز آنان بر جان و مال خود آسوده شدند. چنان‌که 
گاهی چیزی از دست کسی بر زمین می‌افتاد» کسی متعرض آن نمی‌شد تا صاحبش باز می‌گشت و آن 
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۳ ۱۱-۰) سبب شد تا بصره به یکی از پایگاه‌های مهم بنی‌امیه مبدل شود و آن را 
کوچ صاحبان اندیشه و قلم اهمل سنت به این منطقه را فراهم نمود تا جایی که 
در دوره امویان» حمعیت بصره از کوفه نیز بیشتر شد. ولید بن هشام گوید: پدرم از 
پدر خویش, که یوسف بن عمر وی را بر دیوان سپاهیان عرب گمارده بود» رواینت 
کنتری کته کر : در ایام زمامداری زیاد (بین سال‌های ۵۲-۳۴۹ هحری)" بر شمار 
نظامیان بصره نظر افکن‌دم و دیدم تعدادشان هشتاد همزار نفر وغیر نظامیان صد 

نکته درخور دقت این که» استمرار سیاست منع حدیث در دوره امویان و حساسیت 
حاکمان اموی در بصره نسبت به نقل فضانل امام علی (ع) راه را برای تعامل راویان 
شیعی مدائن بابصره بست. از این‌رو انتظار داشتن مراودات حدیشی میان روات 
شیعی مدائن باراویان بصره در دوره امویان نابحاست. پس از سقوط امویان (۱۳۲ 
هجری). بصسره نس مانند دیگر شهرها در سلطه حکومت عباسیان درامد؛ ولستین 
بصریان طرفدار حکومت عباسیان نبودند. از اینن‌رو طی سده‌های دوم و سوم هجری 
دو قیام مهم یکی توسط ابراهیم بن عبدالله در سال ۱۴۳۵ هحری (زرکلی. ۹ (: 
۸) و دیگری: به رهبری علی بسن محمد معروف به «صاحب الرّنج» در سال ۲۵۵ 
هحری (زرکلی؛ ۰۹+ 7 ۳۳۴ در بصره بر علیه حاکمیت عباسی صورت پذیرفت 
که عباسیان به شدت باآن‌ها برخورد کردند. در این دوره» هیچ موردی از مهاحرت 
راویان مداتنی به بصره را شاهد نيستیم. به نظر می‌رسد» به دلیل اوضاع سیاسی 
به شدت آشفته بصره» مردم بصره برای رهایی از ستم حاکم ان عباسی به مناطق 
دور افتاده و منزوی از جمله مدائن کوچ کردند که از حمله آن‌ها می‌توان به هشت 
راوی امل سنت ذیل اشاره کرد: 


را برمی‌داشت و کسی شب‌ها دکان خود را نمی‌بست. زیاد باب عطا و بخشش را بر مردم گشاده داشت. 
اما بر شمار افراد شرطه افزود. چنان‌که شمارشان به چهار هزار تن رسید. مردم از او خواستند که راه‌ها 
را نیز امن نماید. گفت نخست به اصلاح شهر خواهد پرداخت و از آن پس به کار جاده‌ها خواهد رسید. 
۱. زیاد مدت چهار سال بر بصره و کوفه حکومت کرد [بدیین صورت که در طول سال» شش ماه در 
بصره و شش ماه در کوفه به سر می‌برد] و در سال سیزدهم حکومت معاویه که سال پنجاه و سوم 
شخ نگ سوو: مرگنش فا رسد (فصیرعت 4۱۳۶۸ ۱۵ ۲ب انم ساره بای درون زا دارین واه بر 
بصره و کوفه بین سال‌های ۴۹ تا ۵۳ هحری باشد. 


ردیف نام راوی / سال وفات ردیف نام راوی / سال وفات 
۵۲ دوم) 
۲ | ملال‌بن ختّاب" (م. ۱۴۴ق) ۶ | علی‌بنمحمد مدائنی" (م. ۲۲۴) 
۳ کثیربن‌سلیم ی * (م. ۶۱ ۷ اسماعیل‌بن اسحاق (م. ۵۲ 
۴ | عقبةبن ابیالصهباء" (. ۱۶۹ق) ۸ | عبدالملک بن ابی‌بشرابشیر (م. 
قرن دوم) 


از اين‌که تمامی راویان بصری مهاحر به مدانن. مذهب اهل تستن داشته‌اند» 
برداشت می‌شود که حجم غالب مناسبات فکری مرک ز حدیشی مدائن با بصره در 
سده‌های دوم و سوم هحری در قالب راویان اهمل سنت بوده است. 


۱ کنیه‌اش «ابوعبدالرحمن»۰ مولای بنی‌تمیم و اهمل بصره بود. ولایت مناطق مختلف را بر عهده داشته 
است. در کوفه مأمور کنترل پیمانه‌ها و وزن‌ها بود. ولی در زمان خلافت منصور عباسی در مدائن سمت 
قضاوت را بر عهده گرفت. در سال ۱۴۱ پا ۱۴۲ق از دنیا رفست (ابن‌سعد» ۱۹۶۸ ۷: ۳۱۹). 

۲ در کتب تراحم و طبقات. سال وفات او بیان نشده» ولی با توجه به نقل روایت راویانی چون نعیم 
بن حکیم(م. ۱۴۸ق) از او می‌توان او را در زمره راویان قرن دوم دانست. وی از راویان تابعی است و مدتی 
در سمت قضاوت منطقه بصره بود (امینی» ۱۴۱۲ق» ۲: ۶۴۳). با توحه به ترتیب انتسابات او به شهرهای 
کوفه و مدائن. به نظر می‌رسد. اصالتا کوفی باشد و بعدهاء در مدائن ساکن شده است. 

۳ لقبش (ابوالعلاء). مولای زیدبن‌صوحان (بخاری» بی‌تا» ۸ ۰ 6۵8 اصالتاً امل بصره بوده» ولی ساکن 
مدانن شد و در سال ۱۴۳۴ق در مدائن وفات یافت (ابن‌سعد. ۰۵۳۹۶۸ ۷ ۰ ۹ 

۴ علی‌بن‌محمد مداتتی نخست از بصره به مداتن رفت؛ آن‌گاه» به بغداد مهاحرت نمود (خطیب‌بغدادی» 
بی‌ت-ا؛ ۱۲: ۵۴). 

۵. ذهبی او را امل بصره و ساکن مدائن معرفی کرده ات (ذهبی. بی‌تا؛ : ۳۰ وی بین سال‌های ۱۱۶۱ 
تا ۷۰اق وفات یافته است (ذهبیء ۲۰۰۳م ۴: ۴۸۴). 

۶ از موالیان یکی از اهمالی بصره بود. از بصره به مدانن مهاحرت کرد و پس از مدتی وارد بغداد شد. در 
سال ٩۱۶۹ق‏ در بغداد وفات یافت (ابن‌جوزی» ۱۴۱۲ق؛ ۸: ۳۱۴-۳۱۵). 

۷ عبدالملک بن ابی‌بشیر بصری از بصره هحرت و در شهر مدانن ساکن شد (امین القتضاة. ۱۴۱۹ق. 
۴۵۷-۶). 
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در خصوص نبود تعامل میان راویان شیعی مداتن با بصره باید گفت. از برخضی 
نقل‌ها برداشت می‌شود که تا دوران امامت امام باقر 2 فضای حدیشی بصره هنوز 
رنگ وبوی ستی داشته است. به عنوان نمونه» روزی حسن بصری نزد امام باقر (ع) 
آمتق کف ت: خدمت شمارسیده‌ام تا آیاتتی از قرآن را از شمابپرسم. حضرت فرمود: 
مگر تسوفقیه مردم بصره نیستی؟ گفت: این‌گونه می‌گویند. فرمود: در بصره کسی 
نبود که از او پپرسی؟ گفت: نه کسی نبود. امام فرمود: پسس همه مردم بصره از 
توهی پرسنتفد ۱ گفنسته ارقن: امام فرمود: سبحان الله! عهده‌دار امر بزرگی شده‌ای ... 
آن‌گاه» آن امام همام در روایتی طولانیی انديشه تفویض اورا با استناد به آیات وعقل 
مورد انتقاد قرار دادن د و در انتهای سخنانشان به او گفتند: «ای حسن! مبادا معتقد 
به تفویض شوی؛ زی را خداوند از سر ضعف و سستی کار را به خلق وانگذاشته و از 
سر ستم؛ آدمی را بر معصیت احبار نکرده است» (طبرسی,» ۱۴۰۳ق. ۲: ۳۲۸-۳۲۷). 

تشسرف حسن بصری به محر امام محمدباقر (ع) نشان می‌دهمد که آوازه 
مکتب تشیع در آن دوران تا بصره رسیده بسود؛ ولی ویژگی‌ه ای یک مرکز حدیشی 
شیعی منسجم را نداشت. رفته‌رفته در دوران امام صادق (ع) برخی متکلمان امامی 
نظیر مومن الطاق (ر.ک: کلینی» ۱۴۲۹ق. ۱۵: ۲۳۱-۲۳۰) و هشام بن حکم (ر.اک: 
کر ۱ ۳۱۳۱ )یرای با مرو هی ال وه وه امد اسف 

نمونه دیگر از حضور راویان شیعی در بصره: حضور مسمع بن عبدالملک 
کردین بصری است. وی گوید: «امام صادق (ع) به من فرمود: ای مسمع! تواهمل 
عراق هستیء آیابه زیارت قبر حسین (ع) می‌روی؟ عرص کردم: خیر من نزد 
ال بصره مردی مشهور هستم و در آن‌جا افرادی خواسته خلیفه را پسروی می‌کنند 
(برای خلیفه جاسوسی می‌کنند]. بسه علاوه» دشمنان ما از گروه ناصبی‌هاو 
دیگران نیز بسیار بوده و از اینک» حال مرا نزد پسر سلیمان گزارش کنند؛ در امان 
نیستم. [بنابراٍین, اگر عزم زیارت امام حسین (ع) کنم] خلیفه با من کاری کند 
که عبرت دیگران گردد. از این رو احتیاط کرده وبه زیارت آن حضرت نمی‌روم. 
آن‌گاه» آن حضرت در ضمن روایتی طولانی» مظلومیت اهل بیت (ع) و فضیلت گریه 
بس رآن بزرگ واران را به او گوش زد کردند» (بنقولوی». ۱۳۵۶ش؛ ۱۰۳-۱۰۱). مضمسون 
روایبت حضور مزمن الطاق در بصره نیز اقلیست بودن شیعیان بصره را در دوران امام 
صادق(ع) ابیت فی کت رو ک» کلتی: ۵۱۳۱۹ 0۲۱۳۱۶۲۳۶۰۱۵ 


آغاز ورود حریان حدیشی امامیه به بصره اوایل سده دوم هجری است. در این 


دوره» همزمان با قدرتگیری معتزلی ان عقل‌گرا. به تدریج از حضور عشمانی‌گرایان 
ال حدیث در بصره کاسته شد و احتمالا راویان بصری مهاحر به مدانن از ایسن 
قبیل افراد بوده‌اند. در جنین فصایی» شرایط برای حضور امامیه در بعصره بیش از 
هرت به بصره» مشغول فعالیت‌های حدیشی شدند. در نتیحه. فضای حدیشی شیعه 
در بصره بسیار غنی و پرمایه شد و راویان شیعی بصره نیازی به مهاحرت به مدائن 
و ارتباط‌گیری باراویان آن دیار پیدا نکردن د؛ به ویژه این‌ک» در این دور شرایط 
اقتصادی بصره بسیار بهتر و مناسب‌تر از مدانن بود. از سویی» در پاسخ به ارتباط 
نگرفتن راویان مدانن باراویان شیعی بصره» احتمالات زیر قابل طرح است: 

۱. در دوران عباسیان» کوفه هنوز هم از مراکَز مهم شیعه باپیشینه‌ای کهن‌تر و 
قوی‌تر نسبت به بصره به شمار می‌رفشت. از این‌رو روات مداتنشی هم‌حواری با 
کوفه را در مقایسه با اقامت در بصره ترحیح می‌دادن د. 

۲. از اواخر دوران امامت امام صادق 2 به بعد. شهرهای مدینه» بغداد و سامراء 
محل زندگی انمه شیعه (ع) یا نانبان حضرت حجت (ع) بود. به همین دلیل» 
شیعیان مداتن تمایل ورغبست بیشتری برای اقامت در مدائن نسبت به بصره که 
فاصلهاش تا شهرهای یادشده» بسیار بیشتر بود از خود نشان دادند. 

۳ مصامین احادیث منقول از راویان مدائشی نشان می‌دهمد که حوزه حدیشی 
مدانن بیشتر فقه‌محور بود؛ اما تمرک ز تلاش‌های حدیشی در بصره بر مسائل اعتقفادی 
بود. به همین خاط شیعیان مدانن علاقه‌ای به شرکت در مباحث کلامی بصره از خود 
نشان نمی‌دادند. 


۳-۵. تعامل حوزه حدیثی مدائن با حوزه حدیثی واسط 
شهر واسط در حنوب مدانن به دستور حجاج قفی و در کنار مسیر انحرافی رود 
دجله بنا شد. شروع بنای این شهر در سال ۸۳ هجری و اتمام آن در سال ۸۶ هجری 
بوده است (ابن الفقیه ۱۴۱۶ق, ۲۶۳-۲۶۴). واسط در میانه راه «دیر العاقول»" به 
شش کوق فان فش رسای ۵۱۱۱ ۱۳۵ 

آن هن‌گام که حجاج از بنای واسط دست کشید دستور به اخراج تمام نبطی‌ها 
از واسط داد و چنین امر کرد: «نبطیان را به شهر من راه ندهید؛ زیرا فسادکارند» 


۱. دیرالعاقول در کنار رود دحله قرار داشت و از آن‌حا تا بغداد پانزده فرسخ فاصله بود (حموی» ۵( 
۲ ۵۰ 


تعامل حوزه حدیثی مدائن با دیگر مراکز حدیثی در سده دوم و سوم هجری 


۳ 
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۳ 


(حسوی» ۱۹۹۵ ۵: ۳۵۰). این فرمان حجاج از آن جهست صادر شد که زبان بیشتر 
مسردم اهسل مسواد؛ تبطی (شاخه‌ای از زبسان آرامسی) بسود (راک: جشل؛ ۱۳۰۶ق ۴۱): 
به گفته ابوسفیان حمیری» فصیح‌تر از مردمان واسط در تمام عراق پیدا نمی‌شد 
(همان). حجاج به هیچیک از اهل سواد اجازه نمی‌داد تاشب در واسط بیتوته 
کند. شب هنگام اهل سواد را از واسط اخراج می‌کرد و فردای آن روز آن‌هارا برای 
طلب حوانجشان به واسط باز می‌گرداند. این در حالی بود که در کوف»» مردم 
کوفه با امل سواد در ارتباط بودند ودر کنار هم سکونت می‌کردند؛ ال بصره نیز 
باخوزستان در تعامل بودند و در کنار هم اقامت داشتند وتا زوال دولت اموی وضع 
بر همین روال بود و از آن پس بود که اهمل سواد در واسط سکنی گزیدند (همان). در 
واقع» زمانی که حجاج از دنیا رفت. نبطیان به سرعت وارد واسط شدند (حموی» 
۰۹۵ ۵: ۳۵۰). 

در گزارشی آمده است: «فطیل‌بن‌عیاض (م. ۱۸۷ق) به فردی که از او پرسیده 
بود: باقی‌مانده عمر را در کجا بگذرانم» جواب داد: در واسط. مدائن یاشهری شبیه 
این دو» (جشل, ۱۴۰۶ق» ۴۱-۴۰). پاسخ فطیل بسن عیاض در انتخاب واسط نشان 
می‌دهد. محدودیتی که در زمان حجاج در ارتباط واسط با سار مناطق وجود 
داشت. در این دورد کاما متتین شه بود. نتیجه این‌ک» با وحود نزدیکی مدائنن 
با واسط عدم ارتباط این دو مرکز با یکدیگر تاقبل از سال ۵٩ق‏ [مصادف با مرگ 
حجاح] را باید در سیاست‌های مستبدانه حجاج‌بن‌یوسف پقفی باز جست. اقامست 
برخی راویان واسطی نظیر «حکم‌بن‌فضیل واسطی» عامی‌مذهب (م. ۱۷۵ق) (ابن 
حوزی» ۱۴۳۱۲ ق. ۹: ۱۱) و «حسین‌بن‌بشار واسطی» شیعی‌مذهب در مدانن حاکی از 
عادی بودن روابط در نیمه دوم قرن دوم همجری مان این دو مرکز حدیثی دارد. 


۴-۵ تعامل حوزه حدیثی مدائن با حوزه حدیثی بغداد 

خلفای عباسی در ابتدای خلافت خود منطقه حیره [نزدیک کوفه] را مقر خلافت 
قرار دادند؛ اماپسس از تأسیس بخداد توسط منصور عباسی در سال ۱۴۸ هجحری» 
مدائن در عزلت قرار گرفت. از بغداد تا مدائن یک روزیا کمتر از یک روز(حدود ده 
فرسخ) راه است (طبری» ۱۳۸۷ق» ۳: ۴۷۳). از بررسی منابع کهسن» شاهدی مینی بر 
ارتباط راویان شیعی مدانن با راویان بغداد به دست نیامد. اما در فضای حدیشی 


اهل سنت چنین ارتباطی برقرار شده اسست. از حمله این شواهد. می‌توان بسه 


هحرت برخی راویان از مدائن به بغداد یاد کرد. اسامی این دسته از راویان عبارتند 
ازء فصل ین خبیسب مدای (۲۷۰۱۳-۱۹۱قا: علسی یسن فصن مدای ۲۱۲-۲۰۱ ق): 
حخسن بن قتیبه مدائتی (۲۲۰-۲۱۱ق)» علی بن مخسد مدائتی (۲۱ ۲۳۰-۲ ق): 


۵-۵. تعامل حوزه حدیثی مدائن با حوزه حدیثی شام 
(6۸ شام بر سرزمین بزرگی ش.مل شهرهای مهمی جون مَنبسح» حلت. حماةه 
حمسص» دمشق. ست المقدس. موه انطاکیه. طرابلس» عکا صور و عسقلان اطلاق 
می‌شده است (حموی» ۵( ۳ ۳۲ هیچ شهری در شام بزرگتر از حمص نبود 
(ر. که مقدسی؛ ۴۱۱اق» ۱۵۶)؛ با این وود در دوره امویان: دمشق از آورو که مرک 
خلافت شد. مهم‌ترین شهر شام تلقی می‌شد (همان). 
طرفدارانی ندارد» سرزمین شام را که سال‌ها قبل. از سوی خلیفه دوم و سوم ولاینت 
آن‌حارا بر عهده گرفته بود (ر.ک: ابن‌خلدون» ی ۲ ۶۰۲ به عنوان مقر 
خلافت انتضاب کرد. امویان برای مقدس نشان دادن منطقه شام و ترغیب فنکنر 
درباره ورود تشیع امامیه و کیفیت گسترش آن در شام میان محققان اختلاف است. 
یبسن زماتی کاب کات الا سین لتاریخ الشيعة فی لبنان و سوریة» از 
ورود تشیع پس از دولت امویان بیان کرده. سده پنجم هجری است (ر. ک: مهاحر. 
با توجه به اختلافات شدید مذهبی -سیاسی که راویان شیعی مدانن با راویان 
با مرک ز حدیشی شام بسیار بعید است (مهاجر ۱۳۱۳ق» ۲۳۱). توضیح این‌ک» 
با استقرار امویان در شام» شیعیان و موالیان امل بیت (ع) به جهت آزارهایی که 
از حامیان اموی می‌دیدند» به سرزمین شیعه‌نشین کوفه و شهرهای پیرامونی آن از 


۳ احادیثی که توسط راویان در فضائل شهرها به کار برده می‌شد. 


تحامل حوزه حدیثی مدائن با دیگر مراکز حدیثی در سده دوم و سوم هجری 
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حمله مدائن سفر کردند. پس از شهادت امام حسین (ع) و یاران باوفایش امویان 
به عمد. با فرستادن اسرای کربلا به شام» شدت نفرتشان را از مکتب علوی نشان 
دادند. از آن به بعد» گرچه هیچگاه حریان حدیشی امامیه در شام شکل نگرفت و در 
طول تارسخ همواره غلبه با اهمل سنت بوده (خامه‌یار: ۱۳۹۰ش ۵۰)؛ امابه سیب 
شنک اکن امام سجاد ع( (ر.ک: محلسی؛ ۱۴۰۳ق؛ ۰۴۵ ۱۴۳۰-۱۳۸) و حضرت 
زیشسب (من) (ن. که انن‌طش‌بو؛ بی‌کساه ۲۳۶-۶۲۳۲ در شام و قیام‌ه‌ای خودجوش مردمی 
که طرفدارانی از مذاهعب مختلف داشتند. تاان دازه‌ای تعصب اموی‌گکری شامیان 
تعدیل گردید. 

در دوره عباسیان ارتباطاتی محدود میان راویان اهل سنت مدائن با روات ساکن 
شام را شاهد هستیم. در خصوص این ارتباط نخست باید از محدنی عامی‌مذهمب 
ببه‌نام «سلام‌بن‌سلیمان مداننی» (م. ۷ باه کود. وق اساکن دمشیق بوده است 
(ذهبی. ۱۳۸۷ق. ۱۶۵)؛ از این‌رو پسوند «مداتنی» احتمالا اشاره به اصالت وی دارد. 
بر اساس این گزارش به نظر می‌رسد. پیشینه ارتباط مرکز حدیشی مدائن باشام 
به اواسط سلده دوم همجری بر می‌گردد. 

دومین گزارش مربوط به فردی به نام «خیلمة بن سلیمان بن حیدره قرشی») 
از امالی طرابلس می‌باشد. کنیه‌اش «ابوالحسن» و با وصف «المحدث الحافظ» از 
او یاد شده است (بوسنینه» ۱۴۲۵ق. ۲: ۱۳۸). گفته شده دارای گرايشات شیعی بوده 
نشکا فد عایس: 6۳: ۲۷۵۵۱ 

( احمدین‌عمر بسن ابی‌حماد حمصی» و «احمدین‌زبیر» معروف به «ابسن شقیر 
طرابلسی» از مشایخ حدیشی او بوده‌اند (ر.ک: حابس ۱۴۳۰ق» ۲۷۸:۱). 

محل تولد و وفاتش در طرابللس بوده و در مدت حیاتش سفرهای حدیشی متعددی 
بای ایض و ای روت بویا عون تساه 
حمص, حیره» دیر عاقول رمله» سامراءء صنعا [در شام صنعا[در یمن]» عسقلان. 
عکا. عکبراء کوفه لاذقیه و مدانن داشته وبه شهرهای رقه. واسط نیشابور 
تسین : مکه و مصیصه نیز برای استماع حدیث سفرهایی داشته است (ر. ک: حابر 
۱۱ تخیر ۲۱۷۸۰۱۰۵۱۳۳۸ )با ۲۵ هتشر 
(پرستیته ۴۲۵ ۱۳۸۸۲) و فاکقی راسسالن ۳۳۳ هرق فان (هساو): 


۶-۵ تعامل حوزه حدیثی مدائن با حوزه حدیثی خراسان 

خراسان سرزمین وسیعی است که از شهرهای مهمی چون نیشابور همرات» مرو 
بلخ» طالقان» نسا ابیورد و سرخس تشکیل شده بود. بیشتر شهرهای خراسان در 
زمان خلیفه سوم و در سال ۳۱ هجری به فرماندهی عبدالله‌بن‌عامر بسن کریز بسه 
صورت جنگ یا صلح فتح شده است (ر. ک: حموی» ۰۱۹۹۵ ۲: ۳۵۰). از میان 
شهرهای خراسان دو شهر مرووبلخ رابطه حدیشی با مدانن داشته‌اند که در ادامه» 
به شواهد این مراودات پرداخته خواهد شد. 


۱-۶-۵ تعامل حوزه حدیثی مدائن با مرو 

مرو بزرگترین شهر خراسان بوده (حموی» 2۵۹۹۵ ۲ ۳۰) که برخضی از راوبان آن 
با حوزه حدیشی مدانن در ارتباط بوده‌ان د. از حمله شواهد این امر می‌توان به 
مغیرقبن‌مسلم قشمّلی (م. قرن دوم) ملقب به ابوسلمه سراج؛ برادر عبدالعزیز آنسن 
مسلم] اشساره کس‌اده وق متولسد: مسر بو د؟ ولی بعدهابه‌مدانن همجرت کردوساکن 
این دار شد (ابن‌حج ۱۴۰۴ق» ۱۰: ۲۴۰). راوی دیگر. محمدبن‌شجاع بن‌تبهان 
(م. تسل از ۲۰۰ق) است که وی نیسز» اصالتاً اهسل مرو بود و ساکن مدانن شد 


۲-۶-۵. تعامل حوزه حدیثی مدائن با بلخ 
باسخ از مهم‌تریین شهرهای خراسان بود که خیر و یادکرد از آن نسبت به دیگر شهرهای 
خراسان بیشتر بوده است. غلات بلسخ از دیگر مناطق خراسان وسیع‌تر بسوده و از 
آن‌حابه دیگر شهرهای خراسان ارسال می‌شده اسست. فتح بلخ در دوران حکومت 
خلیفه سوم به دستور عبداللهبن‌عامر بسن کریزو توسط احنفبن‌قیس صورت 
گرفت (ر.ک: حمویء ۱۹۹۵ ۱: ۴۸۰-۴۷۹). گفته شده اهالی بلسخ شسجاع‌ترین مردم 
خراسان بوده‌اند (ابن الفقیه» ۱۴۱۶ق» ۵۳۰). 

مورد دیگر بر ارتبساط این دوبسوم. سلامبن‌سلم مداتنی(م. ۱۸۰-۱۷۱ق) است 
که اصالتا خراسانی بوده (ذهبی, ۲۰۰۳ ۴: ۶۲۸) و به مدانن مهاجرت نموده است. 
شبابة بسن سوار (م. ۲۰۶ق) نیز اصالتأً خراسانی بوده که بعدها در مدائنن اقامست 
کرد (خطیب‌بخدادی» بی‌تاء :٩‏ ۲۹۵). ابواسحاق ابراهیم‌پن‌یعقوب بن اسحاق احنفی 
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حوزحانی! (۲۵۹-۱۶۵ق) نیز از راویان عامی‌مذهمب است که قبل از سال ۲۰۴ با 
۶ هحری به مدائن سفر حدیشی داشته است. وی از حفاظ و ناقدان بزرگ حدیسث 
ومولف کتابی با نام «احوال الرحال» بوده که بعدها.ء مرجع ال کت حرح 
و تعدیل رحالیان اهمل سنت واقع شده و شهرت ابو اسحاق جوزحانی برخاسته از 
نگارش همین کتاب است (بوستنینه, ۱۴۲۵ق. ۵: ۵۴۳). با توحه به موقعیت اقلیمی 
نهر راستان شسیت به افو اسلا ستفر وازیان آهتان سفت غرانساون بته مداتوو 
بیشتر برای کسب احادیث بوده است. 

از دیگر شواهد ارتباط دو مرک ز حدیشی بلخ و مدائنن, ابویحیی عیسی‌بن‌احمد 
عسقلانی بلخی (م. ۲۶۸ق) است. وی اصالتاً بخدادی است و پس از هجرت به بلسخ» 
تحصیلاتش را در این شهر به پایان رسانید و در دانش‌ه ای حدیث‌شناسی ورحال 
صاحب کرسی تدریس شد و از خالدبن‌قاسم مداتنی اخ1ذ حدیث کرد (رحمانی 
ولوی» ۱۳۸۶ش. ۲: ۲۳۵). بنا بر گزارش یادشده ابسویحیی در بلسخ به کسب علوم 
دینی اشغال داشته است؛ از این‌ری باید خالدین‌قاسم از مدائن به بلخ همجرت کرده 
و در آن‌جا تدریس کرده باشد. 


۰۷-۵ تعامل حوزه حدیثی مدائن با مصر 

اتریب» بنی و استان فیوم تشکیل می‌شد. این منطقه در دوران حکومت خلیفه دوم 

توسط عمروبن عاص فتح شد. نام مصر به یونانی («مقدونب ه4) بوده و تابغداد 
گزارش «ابوالرحاء مصری» نشانگر ارتباط حوزه حدیشی مدائن با مصر است. 

شدم. پیش خود گفتم: اگر این امر صخت داشت. بعد از گذشت سه سال آشکار 

ای نصر بن عبد ربه! به اهالی مصر بکو: آیا شما پیغمبر (ص) را دیده‌اید که بسه 

او ایمان آورده‌اید؟ ابو الرحاء گوید: بیغ فا ان موقع نمی‌دانستم که نام ارم یل 


ربه است! زیرا من در مدانن متولد شدم. سپس ابوعبدالآه نوفلی" مرا که یتیمی 


۱ حوزحان در خراسان واز نواحی شهر بلخ محسوب می‌شده و در مسیر «بلسخ» و «مرو الروذ» قرار 
داشته است (بوستینه ۲۵ ۱۴ق؛ ۵: ۵۴۳). 


ابوعبدالله نوفلی یکی از راویان عامی‌مذهمب بوده که از احمدبن‌حنبل نقل رواینت می‌کرده است 


بودم با خود به مصر برد [در حالی که من نوفلی را پدر خود می‌دانستم]. از 
این‌رو در آن‌جا پرورش یافتم. چون آن صدا را شنیدم» دیگر به دنب‌ال یافتن امام 
زمان (ع) نرفتم و مراجعت نمودم» (قطب الدین راوندی» ۱۴۰۹ق» ۲: ۶۹۹-۶۹۸). 

این واقعه که در اواخر سده سوم هجری رخ داده» حاکی از آن است که برخضی 
از شیعیان مدائن در قرن سوم هجری به مصر مهاجرت کرده و با آن دیار تعامل 
داشته‌اند. شاید یکی از دلایل هحرت به مصر شید تاویسا برخنی ایسات قسران 
در قداست این دیارا بوده باشد که آنان را به ایین سفر طولانی ترغیب می‌کرده است. 


۰۸-۵ تعامل حوزه حدیثی مدائن با تفلیس 
نام حمران مدائنی در سند روایشی در کتاب «الامالی» شیخ طوسی آمده است (ر. ک: 
طوسی. ۱۴۱۴ق. ۵۷۸). طبق داده‌های سند روایت» حمران مدائئشی در دوره‌ای» سمت 
قصضاوت تفلیس را بر عهده داشته است. نکته قابل تذکر این‌که» «شریف بن سابق 
تفلیسی»» ِ" حمران مدائنی کنیهاش «ابو محمد» و اصالتاکوفی بوده که بعدهاء 
به تفلیس مهاجرت می‌کند (ر.ک: نجاشیء ۱۳۶۵ش. ۱۹۵). نامبرده از شیوخ احمد 
باه ال قنی اس زر که طرننی ۳۱۰۵۱۲۱۱۲ و ۲۱۱۷۵۲۴۲۵ 
انتساب «حمران مداننسی» -نوه شریف بن‌سابق تفلیسی -نشان می‌دهد که وی 
در تفلیس بزرگ شده و سپس به مدانن مهاجرت کرده و دوره‌ای نسبتاً طولانی را در 
مدائن گذرانده است. این موضوع. نشان از ارتباط حوزه حدیشی مدائن با تفلیس دارد. 
البته» قرانن دیگری بر ارتباط مدائن و تقلیس وجود دارد. مهاجرت و سکونت بیان 
بسن حمسران تفلیسسی (ر.ک: طوسسی؛ ۱۳۷۳ش» ۱۷۳) و بشسرینبیا‌ین حمران تفلیسسی از 
راویان امام صادق 2 به مدانن (ر.ک: استرآبادی» ۱۲۲ق. ۳: 7 ۶) نمونه‌هایی مستند 
از این ادعا می‌باشند. 


۶ نتیجه‌گیری 
از مقاله حاضر نتایج ذیل بدست آمد: 


(بن‌مفلح» ۴۱۰اق» ۳: ۱۶۱). 
۱ . به عنوان نمونه» مقصود از «رَبْرَةَ ذاتِ قرارٍ و مُعین» در آیه «و لا ان مریم و مهب اویناهُسا انی 
ربوّة ذاِ قرار و مَعین» (المزمنون: ۰) مصر دانسته شده اسست (آل‌غازی. ۲ 1 ۱ پا مقصود از 
«الرْض» در آیه «قال اجْعَْني علی خزاین ن الاض اي حفیظ عَلیم» (یوسف: ۵۵) مصر گفته شده است 
(ابن‌عحیبه ۱۳۱۹ق» ۲: ۶۰۵). 
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ردیف 


منطقه 


مطالعات فهم حدیث, سال هشتم» شماره دوم (پیایی 1 بهار و تابستان ۰۱ 4 


بغداد 


خراسان 


زمان آغاز 
ارتباط 


از سده نخست 


از نیمه‌های 
قرن دوم 
نیمه دوم قرن 
دوم 

نیمه دوم قرن 
دوم 

نیمه دوم قرن 
دوم 


قرن دوم 


سده سوم 


نیمه دوم قرن 
ددم 


تعداد 
راویان 


۳۲ 


به بخشی از این تعاملات دست یافت. 
. با بررسی تعامل مدائنن با مناطق کوفه. بصره» واسط بغداد» شام خراسان» 
مصر و تفلیس اطلاعات زیر به دست آمد: 


مذهب و مسیر مهاجران 


شیعه (از مدائن به کوفه) 


اهل سنت (از بصره به مدائن) 
شیعه و اهل سنت (از واسط به 
مدائن) 

اهل سنت (از مدائن به بغداد) 

اهل سنت (از شام به مدائن) 

اهل سنت (متقابل) 

اهل سنت (از مدائن به مصر) 


شیعه (از تفلیس به مدانن) 


۱ از حمله شیوه‌های دستیابی به ارتباط میان دو مرکز حدیشی انتساب‌های دوگانه راویان 
به مناطقی خاص است. فراهم آوردن این اطلاعات از طریق «توحه به داده‌های رحالی 
در خصوص انتساب راویان». «مراحعه در گزارش‌های تاریخی» و «بررسی اسناد روایات» 
امکان‌پذیر است. در منابع رجالی می‌توان با توجه در «تصریح به مهاجرت یک راوی»» 
«انتساب دوگانه راوی در یک کتاب رجالی» و «انتساب دوگانه راوی در دو کتاب رحالی» 


علت ارتباطگیری 
حصور امام صادق (ع( 
در کوفه 


فشار عباسیان 


مرگ حجاج و فروکش 
فشار امویان 


کاهش تعصب اموی‌گری 
شامیان 


احتمالا سفر حدیثی 


استقمالا شین اعادیت 
بلدی مصر 

حصور امام صادق 52 
در کوفه 


از بین مناطق باد شدهء ارتباط کوفه با مدائشن از دوران امام صادق ع( خود را در 
قالب تعاملات حدیثی نشان داد که با توحه به شیعی و فقه‌محور بودن مدرسه کوفه» 


۳۸ 


به احتمال فراوان» غالب راویان شیعی مدائنن در دوران حصور امام صادق ع( در کوفه» 
گرایش فقهعی داشته‌اند. 
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